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برای جولیا
ک.ا

تقدیم به آقای پیام ابراهیمی که الهام بخش من در هنر ترجمه هستند
و ترجمه ی این کتاب بدون کمک های ایشان ممکن نبود.
س.ا





۷۷

  فصل ۱  

وقتی آن اتفاق افتاد همه خواب بودند، همه به جز ریکمن۱. 
آن شـب ریکمـن مثل هر شـب مشـغول گشـت شـبانه  اش بـود، از جلوی 
اتاق خواب هـا می گذشـت تـا چیـز دندان گیری برای خـوردن پیدا کنـد. تقریباً 
همیشـه گرسـنه بـود. کنـار دیوار، مگسـی مرده، کمـی خرده شـکلات و تکه ای 
مدادشـمعی قرمز پیدا کرد. ریکمن هیچ جوره شـبیه گربه های وسواسـی نبود. 
به خاطر همین حتی از مدادشـمعی هم نگذشـت و آن را هم خورد. یواشـکی 
رفـت تـوی اتـاق کار آقای رایلنـس۲، در انتهای راهرو. یـک صندلی جلوی میز 
طراحـی بود که ریکمن از آن خوشـش می آمد. پریـد روی صندلی، اما زیادی 

تپل شده بود. مجبور شد یک  بار دیگر بپرد تا بتواند روی صندلی بنشیند. 
دفتـر بزرگ طراحی آقای رایلنـس روی میز باز مانده بود. توی صفحه های 
دفتر، کلی حیوان و ساختمان و آدم به هم تنه می زدند. روی بعضی تصویر ها 
خط خطی شـده بود، بعضی ها طراحی هایی سرسـری بودند و بقیه انگار آماده 

1. Rickman
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بودند تا بپرند وسط یکی از رمان های مصور آقای رایلنس. ولی همه   شان فقط 
چندتا طرح اولیه بودند و هیچ داستانی نداشتند. 

کل ماجرا بی سر و صدا اتفاق افتاد، ولی ریکمن همه چیز را دید. 
یک دفعه جوهر سـیاه، خیس و مرطوب شـد، انگار که تصویر ها را درسـت 
همان لحظـه کشـیده   باشـند. خط ها برقی زدنـد و لرزیدند. جوهر شـبیه قطره  
شـد و از چهـار گوشـه ی دفتـر طراحـی به راه افتاد و تا وسـط کاغذ سُـر خورد؛ 
بـدون اینکه هیـچ اثری از خود به جا بگذارد. خط های جوهر با خط های دیگر 
یکـی شـدند و شـکل های عجیب و غریبی   سـاختند. یک جاهایی نـرم و نازک 
می شـدند و جاهـای دیگـر نوک تیز. شـکل ها کم کم بزرگ و بزرگ تر  شـدند تا 
اینکه وسـط کتاب به هم رسـیدند و به شـکل لکه ی سـیاه بزرگی اندازه ی یک 
مشت درآمدند. لکه ی سیاه لحظه ای بی حرکت ماند، انگار استراحت می کرد. 
ریکمـن چنـدان علاقـه ای بـه هنـر نداشـت، ولـی ایـن  یکی فـرق می کرد. 

پنجه هایش را روی لبه ی میز طراحی گذاشت و خم شد جلو تا بهتر ببیند. 
جوهر لرزید؛ مثل آب سـیاهی که چیزی زیرش شـناور باشـد. بعد دوباره راه 
افتاد و از وسط دفترچه رد شد تا به پایین صفحه رسید. لکه روی لبه ی کاغذ جمع 
شد، انگار می خواست از صفحه بپرد بیرون، ولی نمی توانست. انگار  گیر کرده بود. 
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ریکمـن گوش هایـش را روی سـرش خم کرد. جوهر به شـکل پیچکی نازک 
اندازه ی یک و نیم سـانتی متر از روی کاغذ بلند شـد، شـبیه دست ظریفی بود که 
تلاش می کرد خود را از باتلاقی شنی نجات دهد. بعد دوباره به داخل مکیده شد. 
کمی بعد جوهر به شکل میخ از گوشه ی کاغذ بلند شد و سعی کرد خودش 
را بـه لبـه ی دفترچه برسـاند. یک ثانیـه، دو ثانیه و بعد دوباره بـه عقب افتاد، 

تقریباً یک دقیقه  بدون هیچ اتفاقی گذشت. 
ریکمن خمیازه ای کشید و دندان های تیزش پیدا شدند. کم کم حوصله اش 

داشت سر می رفت. 
یک دفعـه انـگار کـه بـاد تنـدی وزیده  باشـد، لکـه ی جوهر مثـل موجی به 
حرکـت درآمـد، در یـک نقطه جمع شـد و بـالا رفت تا به شـکل قله ی کوچک 
کوهی درآمد. لکه لرزید، جمع شـد و مثل فنر از جا پرید. تمام جوهر از روی 
دفتـر طراحـی بلند شـد و پاشـید روی میـز طراحی. حـالا دیگر کاغذ، سـفیدِ 

سفید بود. 
ریکمن از ته گلویش خر خری آهسـته کرد. ماجرا دوباره جالب می شـد. با 

خودش فکر کرد شاید خوراکی به درد بخوری پیدا کرده. 
هیچـی  نشـده دفتـر طراحی دوباره  لکه های جوهر را به درون خود کشـید، 
درست مثل آهن ربا یا سیاه چاله. لکه ذره ذره و به زور خود را به آن طرف رساند. 
اما دفتر با زور زیاد سعی می کرد بعضی از پیچک های دراز و باریک جوهر را به  
سمت خود بکشاند. چیزی نمانده بود پیچک ها به کاغذ برسند، ولی یک دفعه 
انگار گرُ گرفته باشند، خود را عقب کشیدند و دوباره با لکه ی جوهر یکی شدند. 
بالاخـره جوهـر خـود را به آن  طرف میز رسـاند، بدون اینکـه هیچ رد پایی از 
خود به جا بگذارد. سر جایش  ایستاد. تکانی خورد. طوری که انگار هم خسته 
اسـت و هـم متعجب و حتـی هیجان زده. تکان تکان می خـورد و خودش را به 

شکل های عجیب و زیبایی درمی آورد. انگار آزادی اش را جشن می گرفت. 
ریکمن پنجه اش را باز کرد و با ضربه ای محکم لکه ی جوهر را غافلگیر کرد. 
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لکه ی جوهر سیخ سیخی شد و از لای پنجه های ریکمن راه افتاد سمت لبه ی 
میـز. بعـد با عجله رفت زیر لبه ی میز و زبان سـیاه جوهـری اش را به یکی از 

پایه های میز زد و از روی پایه سُر خورد به سمت زمین. 
ریکمن هنوز میز طراحی را بو می کرد که جوهر روی زمین راه افتاد سـمت 
در. فقط و فقط می خواست تا جای ممکن دور شود. تا نیمه های راه رفته  بود 
که چشمان تیز ریکمن آن را دید. ولی تا ریکمن بخواهد خودش را از صندلی 

پایین بکشد، جوهر خود را رسانده بود توی راهرو. 
راهـرو روشـن بـود. به خاطر همین جوهر خودش را جمع کرد و یواشـکی و 
بـا احتیـاط رفت پای دیوار. طوری که اگر کسـی نـگاه می کرد آن را نمی دید یا 

احتمالًا فکر می کرد فقط یک سایه است. 
ولـی ریکمـن از ماجرا خبر داشـت. با این  که پیر بـود و آرتروز و اضافه وزن 
هـم داشـت، ولـی هنـوز می دانسـت چطور باید شـکار کنـد. سـرش را پایین 
گرفـت و در امتـداد راهـرو به  راه افتاد و بعد ناگهان جسـت زد. معلوم بود که 
جوهر حواسـش به ریکمن هسـت، چون مثل سـایه و حتی سـریع تر از آن، 
پریـد بـالای دیوار. دماغ ریکمن کوبیده شـد به نوار چوبـی پایین دیوار و گربه 
نقـش بر زمین شـد. اما مسـئله فقط دماغ له شـده نبـود. هیچ چیز برای یک 
گربـه مهم تـر از غرورش نیسـت. ریکمـن با عصبانیت به لکـه ی جوهر نگاهی 
کرد. موهای پشـتش سـیخ شـده  بود. صدای هیس درآورد، پنجول هایش را 

باز کرد و پرید هوا. 
لکه پرید بالاتر تا کمی از دسترس ریکمن دور شود. بعد خودش را باد کرد 
و چیزی شـد شـبیه ریکمن، اما خیلی ترسـناک تر: گربه  ای سـیاه و گنده ، که 
پشـتش را گرد کرده و موهایش سیخ سـیخ شده. پنجه های پهن جوهری اش 
را بـاز کـرد و پایین آورد تا ریکمن را بزند. ریکمن زوزه ای کشـید، پشـتک  وارو 

زد و جست هوا. 
جوهر دوباره به اندازه ی حباب کوچکی درآمد. انگار خنده اش گرفته باشـد، 



۱۱

آهسـته تـکان خـورد. بـدون گذاشـتن رد پایی، از دیـوار بالا رفت تا به پوسـتر 
قاب شـده ی روی دیوار رسـید. پوسـتری از معروف ترین شـخصیت اَبرقهرمان 

کتاب های آقای رایلنس به اسم کرن۱. 

همیـن  کـه لکه سـعی کرد از شیشـه بالا برود، لیز خـورد و پایین روی قاب 
افتـاد. بـه خود تکانـی داد و دوباره تلاش کرد. ولی باز هم تلاشـش نتیجه ای 
نداشت: مثل آب از روی شیشه سُر خورد پایین. حریف قاب نمی شد. تسلیم 

شد و برگشت روی دیوار و به راهش ادامه داد. 

1. Kren
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دنبال جای امنی می گشـت. وقتی به در رسـید، یواشـکی رفت توی اتاقی 
تاریـک و روی زمیـن ایسـتاد. همـه ی چیزهای توی اتاق را لمـس کرد؛ بدون 
آنکه بداند چه هسـتند. هنوز اسـم آن ها را نمی دانسـت: میز تحریر، تختخواب 
و پسـری کـه روی تخت خوابیده بـود و ملافه ها را طوری دور خودش پیچیده  
بود که انگار مشـغول مبارزه اسـت. پاهای پسر روی بالش بود و سرش پایین 

تخت، جای پاهایش. 
کنار تخت چندتا کتاب بود. لکه ی جوهر با احتیاط ایستاد. صبر کرد. پیچک 
نازکی سمتشان فرستاد. ولی کتاب ها پیچک را به داخل نکشیدند. انگار فقط 

دفتر طراحی آقای رایلنس از این کار ها می کرد. جوهر سُر خورد نزدیک تر. 
راه افتـاد روی صفحه هـای کتـاب ریاضی. همان طور کـه روی کلمه ها، اعداد و 
شـکل های هندسـی پیش می رفت، جوهرشـان را به خود می کشـید و صفحه ها 
را پـاک می کـرد. مکثـی کـرد و خـود را بـه شـکل مثلثـی متساوی السـاقین و 
بعـد لـوزی درآورد. دوبـاره راه افتـاد و صفحه هـا را پـاک کرد. همان  طـور که مثل 
حلـزون آرام آرام روی کاغـذ پیش می رفت، همه ی ذره های جوهرِ پشـت سـرش 
را بـه خـود می کشـید و رد خشـک سـفیدی روی کاغـذ براق به  جا می گذاشـت. 
از روی کتاب ریاضی رد شد و به یک رمان رسید. بیشترِ اسم و تصویر روی 
جلد را پاک کرد. تصویر روی جلد رنگی بود. انگار لکه از رنگ خوشش می آمد 

چون از خوشحالی تکانی خورد و افتاد روی یک مقوا ی طراحی. 
طرح روی مقوا، مربع و مستطیل هایی بودند در اندازه های جورواجور. توی 
بیشترشـان با مداد شـکلک هایی کشـیده بودند. طراحی های توی مربع های 
اول بـا جوهـر بـود. طرح هایـی کـه خیلی هم خـوب نبودنـد. بیشـتر از اینکه 
شـبیه طرح باشـند، به لکه های پخش شـده ی جوهر می ماندند. لکه ی جوهر 
رویشـان سُـر خورد و در حین حرکت همه را پاک کرد تا به وسط مقوا رسید. 
بـه نظـرش آنجا جای خوبی برای قایم  شـدن بود. کش و قوسـی آمد و بعد 
خـودش را تـا  جایـی که می توانسـت کوچک کرد. از آنجا خوشـش آمده  بود و 
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از اینکـه تـوی یـک کاغذ نرم بود کیف می کرد. چند بار به دور خودش پیچید و 
بعد سـر جایش ایسـتاد. درست مثل سگی که دور خودش می چرخد تا جای 

مناسبی برای استراحت پیدا کند. 


